
حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا دهدست
دانشگاه فرهنگیان

اشاره
عبـارت »اهـل كتـاب« از اصطاحاتـي اسـت كه 
در قـرآن و مجموعـة وسـیع و گران سـنگ روایات 

اسـامي بـه تكـرار آمـده و فراواني آن بالاسـت.
از  یكـي  بـه  كـه  را  كسـاني  همـة  واژه،  ایـن 
كتاب هـاي آسـماني ایمـان دارنـد، در برمي گیرد و 
چـون در قـرآن از ایـن گـروه بسـیار یاد شـده )هم 
تمجیـد از نیـكان، هـم تقبیـح از بـدكاران آن هـا( 
برآنیـم كه با طرح چند سـؤال چند نكتـة مبهم را 

درخصـوص ایـن واژه روشـن كنیـم.
الـف. اهـل كتـاب یعنـي چـه؟ منظـور از كتـاب 

چیسـت؟
ب. گروه هاي اهل كتاب چه كساني هستند؟

ج. حكم طهارت آن ها نزد مسلمانان چیست؟
ایـن بحـث از آن رو در خـور اهمیـت اسـت كـه 
در نظـام آموزشـي مـا كـه بـر پایـة اسـام بنیـان 
گذاشـته شـده، مورد توجه قرار گرفتـه و در كتاب 
درس هـاي دیـن و زندگي دبیرسـتان و متوسـطه، 

معنـا و تبیین شـده اسـت.
مثـاً در كتـاب دیـن و زندگـي سـال دوم، در 

ادیـان  از  معلـم  وقتـي  هدایـت«،  »تـداوم  درس 
ابراهیمي سـخن مي گویـد، امـكان دارد دانش آموز 
بپرسـد پیـروان این ادیـان در نگاه اعتقـادي ما چه 
جایگاهـي دارنـد؟ آیا ما نظـام اعتقادي آن هـا را به 

رسـمیت مي شناسـیم؟ آیـا آن هـا كافرند؟
نویسـنده بـر آن اسـت كـه براسـاس شـواهد و 
مسـتندات نقلـي و عقلـي، اهـل كتـاب را چنان كه 
معرفـي كرده انـد،  مـا  و كامـي  فقهـي  بـزرگان 

بنمایاند.

نصـاري،  یهـود،  كتـاب،  اهـل  كلیدواژه هـا: 
مسـیحیت، مجوس، زرتشـتیان، پاكي ذاتي انسان

معني لغوي و اصطلاحي
اهـل كتـاب واژه اي تركیبـي اسـت كـه عینـاً در 
آیـات بسـیاري از كام خـدا و روایـات مـا آمـده و 
تكـرار شـده اسـت. اهل بـه معنـي خانـواده، گروه،  
تابـع و پیـرو و امثـال آن آمـده و منظـور از كتـاب، 
كتـاب آسـماني اسـت كـه بـر یكـي از پیامبـران 
الهـي نـازل شـده و او آیاتـش را بـر مـردم خوانـده 
و ایشـان را بـه عمـل و اعتقـاد بـه آن فـرا خوانـده 
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اديان
همكاران گرامي این مقاله براي تدریس بهتر درس »تداوم هدایت« دین و زندگي  ابراهيمي

سال دوم آورده شده است.



اسـت. در نتیجـه، اهـل كتـاب یعني پیـروان یكي 
از ادیان آسـماني مثل یهودیت، مسـیحیت و سـایر 
پیـروان كیش هـاي آسـماني كـه خـود را بـه یكي 
از پیامبـران منتسـب مي داننـد؛ مثـل صابئین كه 
خـود را پیـرو حضـرت یحیي مي داننـد یا مجوس 
یعنـي زرتشـتي ها كـه پیـرو حضـرت زرتشـت 

. هستند

اهل كتاب چه كساني هستند؟
پیـش از ایـن آوردیم كـه آن ها پیـروان پیامبراني 
هسـتند كـه از طـرف خداونـد شـریعت و كتـاب 

دارند.  آسـماني 
خداونـد متعـال در كریمـة 17 سـورة حـج آنـان 
را برشـمرده و فرمـوده اسـت: »بـه راسـتي مؤمنان 
مسـیحي ها،  صابئي هـا،  یهودي هـا،  واقعـي، 
زرتشـتي هاي مجـوس و آنـان كـه بـه خدا شـرك 
ورزیدنـد، خدا در قیامت بینشـان جدایي مي افكند 

و در محـل استحقاقشـان جـاي مي دهـد«.
الصابئیـن  و  هـادوا  والذیـن  آمنـوا  الذیـن  »ان 
الله  ان  اشـركوا  والذیـن  المجـوس  و  النصـاري  و 
یفصـل بینهـم یـوم القیامـه«: در اینكـه یهودي ها 
یحیـي)ع((  )پیـروان  صابئیـن  و  مسـیحي ها  و 
دربـارة  ولـي  نیسـت،  شـكي  كتاب انـد  اهـل  از 
مجـوس، )زرتشـتي ها( مباحـث گونـه گونـي بین 
صاحب نظـران جـاري بـوده، و اینكـه آیـا ایشـان از 

اهـل كتاب انـد یـا نـه؟ بایـد بررسـي شـود.
بـه اسـتناد شـواهد نقلـي و تاریخـي، بـه نظـر 

كتاب انـد. اهـل  از  قطعـاً  زرتشـتي ها  نگارنـده 
كـرد:  سـؤال  صـادق)ع(  امـام  از  شـخصي 

نـه؟« یـا  هسـتند  كتـاب  اهـل  از  »مجـوس 
حضـرت فرمـود: »پیامبر اسـام)ص( نامـه اي به 
اهـل مكه نوشـت كه باید به اسـام بگرویـد و خود 
را از ایـن بدبختي هـا برهانید. آنان پاسـخ دادند: اي 
محمـد! از مـا جزیـه بگیـر و به حـال خـود واگذار 
تـا بـه پرسـتش بت هـا ادامـه دهیـم! فرمـود: فقط 
از اهـل كتـاب جزیـه مي گیـرم، نه از شـما! گفتند: 
پـس چـرا از مجوسـیان زرتشـتي جزیـه گرفتـي؟ 
آنـان كـه از اهـل كتـاب نیسـتند! فرمـود: چنـان 
نیسـت كـه تصـور مي كنیـد. مجـوس زرتشـتي 
اهـل كتاب اند، كتابشـان در پوسـت هاي زیـادي از 
حیوانات نوشـته شـده بود. پس پیامبرشان به قتل 
رسـید )اشاره به كشـته شـدن حضرت زرتشت در 
یكـي از جنگ هـاي ایـران( و كتـاب آسماني شـان 
دچار تغییر و دسـت خوردگي شـد و قسـمتي از آن 

در حادثـه اي آتـش گرفـت و سـوخت )بروجـردي، 
1360، ج: 100(.

بـا ایـن حـال، هنوز هسـتند محققـان و فقیهاني 
كـه مجوس را بـا تردید از اهل كتاب مي شـمارند و 
برایشـان اهل كتاب بودن زرتشـتي ها ثابت نیسـت 

)صانعـي، 1372، ج 1: 43(.
ولـي اكثر صاحب نظـران مذهب امامیـه را اعتقاد 

بـر آن اسـت كه مجوسِ زرتشـتي اهـل كتاب اند.

طهارت ذاتي انسان ها
معمـولًا اولیـن سـؤالي كـه دربـارة اهل كتـاب از 
مسـلمانان پرسـیده مي شود، این اسـت كه آیا اهل 
كتاب در نگاه اعتقادي فقهي شـما پاك هسـتند یا 

آنـان را نجـس مي دانید؟
فقیهـان اسـامي، به ویژه فقهاي شـیعه را عقیده 
بـر آن اسـت كـه انسـان ها ذاتـاً پاك هسـتند و در 
اعتقـادات اسـامي، اصل بـر پاك بـودن همه چیز 
و همـه كس اسـت، مگـر آنكه نجـس بودنش ثابت 
شـود. بـراي همیـن در قـرآن اصـل بر پاكـي نهاده 
شـده و فقـط بعضي چیزهـا نجس و پلید دانسـته 

شـده اند. مثـاً مي فرماید: 
ـ اي اهـل ایمـان! جـز ایـن نیسـت كـه همـة 
مایعـات مسـت كننده و قمـار و بت هایي كـه ]براي 
پرسـتش[ نصـب شـده و پاره چوب هایـي كـه بـه 
آن تفـأل زده مي شـود، پلیـد و از كارهاي شـیطان 
اسـت. پـس از آن ها دوري كنید تا رسـتگار شـوید 
)مائـده/ 90(. و مشـركان پلیدنـد )توبـه/ 28( و اي 
مـردم! از آنچـه در زمیـن اسـت، حـال و پاكیزه را 

بخوریـد )بقـره/ 168(.
بـا این نـگاه، انسـان در دیـدگاه اسـام موجودي 
پـاك و طاهـر و داراي كرامـت انسـاني و نفسـاني 
اسـت. ذاتش پاك اسـت و عوامل اجتماعي هستند 
كـه او را ناپـاك و از مسـیر حق و هدایـت الهي دور 

مي كننـد.
مي تـوان گفـت موضع قرآن دربارة كرامت انسـان 
ایـن اسـت: »و لقـد كرمنا بنـي آدم و حملناهم في 
البـر و البحـر و رزقناهـم مـن الطیبـات و فضلناهم 
علـي كثیر ممـن خلقنـا تفصیـا )اسـراء/ 70(: به 
یقیـن فرزنـدان آدم را كرامـت دادیـم و آنـان  را در 
خشـكي و دریـا ]مركب هایـي كـه در اختیارشـان 
گذاشـتیم[ سـوار كردیـم، بـه آنـان از نعمت هـاي 
پاكیـزه روزي بخشـیدیم و آنـان را بـر بسـیاري از 

آفریده هـاي خـود برتـري كامـل دادیم.
خدا نیـز در قرآن درصدد معرفي پاكي ها نیسـت 
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اهل كتاب یعني 
پیروان یكي از 

ادیان آسماني مثل 
یهودیت، مسیحیت 

و سایر پیروان 
كیش هاي آسماني 
كه خود را به یكي 

از پیامبران منتسب 
مي دانند؛ مثل 

صابئین كه خود را 
پیرو حضرت یحیي 
مي دانند یا مجوس 

یعني زرتشتي ها 
كه پیرو حضرت 
زرتشت هستند



و فهرسـتي از پاكیزه هـا را ارائـه نمي دهـد، بلكـه با 
احتسـاب اینكـه همه چیز پاك اسـت، فقط بعضي 

نجاسـات را معرفي مي كند.
پـس فـرض اولیـه ایـن اسـت كـه هر چیـزي به 
خـودي خـود پـاك اسـت و فقـط بعضـي نجس ها 
را؛ فقـط  نـه همـه  را معرفـي مي كنـد، آن هـم 
نجس هایـي كـه ممكـن اسـت عـرف مـردم آن را 

نداند. پلیـد 
آیـة كرامـت انسـان بـه انـدازة كافـي بـر طهارت 
مطلـق انسـان ها اشـاره دارد، یعنـي مي رسـاند كه 
مطلـق بنـي آدم پـاك اسـت، مگـر آنكـه دلیلي بر 

نجـس بودنـش پیـدا كنیم.
البتـه خواهیـم گفت، این نجس بـودن هم عیني 
و ذاتـي نیسـت و عرضي اسـت و در زبـان فقیهان، 
نجاسـات نجس الحكم انـد نـه نجس العیـن. و نیـز 
اگـر فقیهان اسـام بر نجـس بودن كافر و مشـرك 
و بعضـاً اهل كتاب فتـوا داده اند، براي آن اسـت كه 
ایشـان با اعتقادات ناپاك، خود را آلوده سـاخته اند؛ 
اعتقـادي كه با اصل فطرت آدمي سـازگار نیسـت، 
نـه آنكـه ذات انسـاني آن هـا ناپـاك و نجـس بوده 

باشد.
بـراي همین، مشـرك كه در فقه اسـامي نجس 
اسـت، چـون اسـام بیـاورد پـاك اسـت؛ یعني به 
اسـاس و اصـل انسـاني و فطـري خـود برمي گردد.

این مطلب مي رسـاند كه اصل و ریشـة انسـان ها 
پـاك اسـت و بـه خاطـر برخـي گرایشـان فكـري، 
نجـس و ناپـاك مي شـود، ولـي راه هدایـت و پاكي 

ظاهـري و باطنـي همواره بـه روي او باز اسـت.

طهارت اهل كتاب، آري یا نه؟
تـا اینجـا دانسـتیم كـه اصل وجـود انسـان پاك 
اسـت و نجاسـت عرضـي احتمالـي او، بـه خاطـر 

بعضـي واردات فكـري نجـس اسـت.
مشـرك نجـس اسـت، زیـرا فكـر و اعتقـادش 
نسـبت بـه اصـل و ارزش هـاي عالـم وجـود، آلوده 
و ناپـاك شـده اسـت. در نـگاه اسـام، بیـن اعتقاد 
درونـي باطنـي و ظواهر جسـماني انسـان رابطه اي 

است. مسـتقیم 
فكـر پلیـد، جسـم انسـان را ناپـاك مي كنـد و 
بعضـي عملكردهـاي جسـم، روح انسـاني را آلـوده 
و نجـس مي كنـد. انسـاني كـه در قـرآن منزلـت و 
مقـام و كرامـت اساسـي دارد، مي توانـد بـا بعضـي 
موضع گیري هـاي عقیدتـي فكري نادرسـت و ناروا، 
ناپـاك و از حیوانـات هـم پسـت تر شـود؛ »اولئـك 
كالانعـام بـل هم اضـل« )اعـراف/ 172(: آنان چون 

حیوانات انـد، بلكـه گمراه تـر و بدتـر.

باعـورا،  بلعـم  مجیـد  قـرآن  همیـن،  بـراي 
دانشـمند بلندپایـة عابـدي را كه نزد بني اسـرائیل 
مرتبـه اي والا داشـته،  ولـي از راه گمـراه شـد، بـه 
سـگ تشـبیه كـرده اسـت، زیـرا از مسـیر هدایت 
الهـي بیرون رفت و با علم خـود در مقابل پیامبران 
و فرسـتادگان پروردگار ایسـتاد و با ایشان مخالفت 

كرد.
واتـل علیهـم نبأ الـذي آتیناه آیاتنا فانسـلخ منها 
فاتبعه الشـیطان فكان مـن الغاوین ... فمثله كمثل 

الكلب )اعـراف/ 175 ـ 176(. 
مي بینیـم كـه خداونـد متعـال، انسـاني را كـه 
مي توانسـت كرامـت خویـش را حفـظ كنـد و بـه 
درجـات والاتر برسـد ولـي در مقابل حق ایسـتاد و 
لجاجـت كرد، به سـگ تشـبیه مي كنـد، بلكه بدتر 
ایـن اسـت كـه فرمـود: شـیطان از او پیـروي كرد!

در جـاي دیگـر مي خوانیم: آنان را دل هایي اسـت 
كه به وسـیلة آن ]معـارف الهـي را[ در نمي یابند و 
چشـماني است كه توسـط آن ]حقایق و نشانه هاي 
حـق را[ نمي بیننـد، و گوش هایـي اسـت كـه بـه 
وسـیلة آن ]سـخن خدا و پیامبران را[ نمي شـنوند. 
آنـان مانند چهارپایـان، بلكـه گمراه ترنـد؛ اینان اند 
كـه بي خبـر و غافل ]از معـارف و آیات خـداي[ اند 

.)179 ))اعراف/ 
از جملـة اعتقـادات و موضع گیري هـاي خطرناك 
و بي منطـق بعضي انسـان ها، عقیدة تثلیث اسـت؛ 

سه گانه پرسـتي. یعني 
ایـن مواضـع ناپـاك اسـت كـه موجـب ناپاكـي 

مي شـود. انسـان 
اگر كسـي معتقد باشـد كه پدر )خداي آسـمان(، 
پسـر )فرزنـد خـداي آسـمان روي زمیـن، یعنـي 
مسـیح)ع((، و روح القـدس )فرشـتة واسـط بیـن 
پـدر و پسـر( هركـدام منزلتـي اسـتقالي و قوه اي 
مسـتقل دارنـد، و خـدا نامیده مي شـوند، به تثلیث 

معتقـد شـده و مشـرك و كافر اسـت.
در كریمـة 73 مائده مي خوانیـم: »لقد كفر الذین 
قالـوا إن الله ثالـث ثاثـئ و ما من إلـه إلا إله واحد«: 
آنـان كـه گفتنـد خـدا یكـي از ]این[ سـه تاسـت 
]پـدر، پسـر، روح[، یقینـاً كافر شـدند، و حال آنكه 

هیـچ معبودي جـز خداي یكتا نیسـت.
چنانكـه به طـور صریح، از آیه مشـاهده مي شـود، 

قـرآن، انسـان معتقد بـه تثلیث را كافـر مي داند.
البتـه مـا مي دانیـم كـه همـة مسـیحي ها بـه 
تثلیـث، بـه ایـن معنـا كـه گفتـه شـد، معتقـد 
نیسـتند و آن را بـا ایـن خصوصیـت بـه رسـمیت 
نمي شناسـند. درواقـع آنان به خـداي یگانه اعتقاد 

دارند.

امام خمیني)ره( 
در كتاب 
گران سنگ 
فقهي خود به نام 
»تحریرالوسیله« 
مي گوید: »دهم 
از نجاسات، كافر 
است و كافر به 
كسي مي گویند 
كه معتقد به غیر 
اسلام باشد یا 
آنكه اسلام را 
پذیرفته باشد، 
ولي یكي از 
ضروریات آن را 
انكار كند«
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در یـك تقسـیم بندي فقهـي كـه در رسـاله هاي 
فقیهـان نیـز آمـده اسـت، كافـران بـه پنـج گـروه 

تقسـیم مي شـوند:
1. آنكه خدا را قبول ندارد و انكار مي كند.

2. كسـي كـه بـراي خـدا شـریك قائـل اسـت. 
)معتقـدان بـه تثلیـث(

3. آنكه خاتم پیامبران)ص( را قبول ندارد.
4. آنكـه یكـي از ضروریات دیـن را انكار مي كند و 

اصـل آن را قبول ندارد.
5. آنكـه امامـان و پیامبران و اولیاي الهي را سـب 
مي كنـد و ناسـزا مي گویـد كـه در اصطـاح بـه او 

ناصبـي گفته مي شـود.
با این تعریف ها مي توان چند نتیجه گرفت:

ـ كسـي كـه خـدا را قبـول نـدارد، كافـر اسـت و 
. نجس

ـ كسـي كـه بـراي خـدا شـریك قائـل اسـت، 
دوگانه پرسـت و سه گانه پرسـت اسـت، كافر اسـت 

و نجـس.
ـ آنكـه واجبـات دیـن ماننـد نمـاز و حجـاب را 
انـكار كنـد، كافـر اسـت. )البتـه بایـد دانسـت كـه 
تـرك واجب و انـكار آن، با هم متفاوت اسـت. مثاً 
كسـي كه نماز را قبـول دارد ولـي نمي خواند، كافر 
نیسـت، ولي كسـي كـه اصل نمـاز را قبول نـدارد، 
یـا اصـل حجـاب را منكـر اسـت، و مي گویـد خـدا 
حجـاب را واجـب نكـرده و انسـان هاي متعصـب و 
سـخت گیر آن را الزامـي كرده اند، قطعاً كافر اسـت 

نجس(. و 
ـ براسـاس تعریف پنجم، ساب النبي و ساب الامام 

كافر اسـت و نجس.
از آنچـه تاكنـون به اختصـار گفته شـد، مي توان 
بـه ایـن نتیجه رسـید كه فقیهـان اسـامي )اعم از 
امامیـه و برخي اهل جماعت سـني( این پنج گروه 
را كافـر مي داننـد، مگر آنكه توبه كننـد و به فطرت 

الهي خـود برگردند.
همچنین، امكان دارد كسـي خدا را قبول داشـته 
باشـد، امـا كافـر باشـد. مثاً بـه خدا معتقد باشـد، 
ولـي پیامبـر خاتـم)ص( یا یكـي از اصول اساسـي 

دیـن را انـكار كند.
بـر همین اسـاس باید گفـت: اعتقاد تنهـا به خدا 
نجات بخش نیسـت، بلكه اعتقاد به خدا و پیامبران 
و دسـتورات الهي و احـكام دین، همه مثل قطعات 
پازل، مكمل هم هسـتند و نبود یك قطعه، شـكل 

اصلـي دیـن را ناقص و ناتمـام رها مي كند.
یهدیـه  أن  الله  یـرد  »فمـن  مي فرمایـد:  قـرآن 
یشـرح صدره للإسـام و مـن یـرد أن یضله یجعل 
صـدره ضیقاً حرجاً كأنما یصعد في السـماء كذلك 

یجعـل الله الرجـس علي الذیـن لا یؤمنـون«: پس 
كسـي را كه خـدا بخواهـد هدایت كند، سـینه اش 
را بـراي ]پذیرفتـن[ اسـام مي گشـاید، و كسـي را 
كـه ]به خاطـر لجاجـت و عنادش[ بخواهـد گمراه 
كنـد، سـینه اش را چنـان تنگ مي كند كـه گویي 
بـه زحمت در آسـمان بـالا مـي رود. خـدا این گونه 
پلیـدي را بـر كسـاني كـه ایمـان نمي آورنـد، قـرار 

مي دهـد.
جـا دارد بپرسـیم آیـا واژة رجـس در ایـن آیـه به 
معنـي ناپاكي، نجاسـت و پلیدي اسـت یا به معني 

خـاص نجس بـودن بدن؟
خوب اسـت براي روشـن شـدن این معنـا به آیة 
دیگـري توجـه كنیـم: »قـل لا أجـد في مـا أوحي 
إلـي محرمـاً علي طاعـمٍ یطعمـه إلا أن یكون میتئ 
أو دما مسـفوحاً أو لحم خنزیر فإنـه رجس« )انعام/ 
145(: بگـو: در احكامـي كـه بـه مـن وحـي شـده 
]خـوراك[ حرامـي را بـر خورنـده اي كه میـل دارد 
آن را بخـورد نمي یابـم، مگـر آنكـه مـردار یـا خون 
ریخته شـده ]از رگ هاي حیوان[ یا گوشـت خوك 

باشـد كه یقینـاً همه نجـس و پلیدند.
شـیخ طوسـي در تهذیـب فرمـوده اسـت: »ان 
الرجس هـو النجس با خاف« )طریحـي، 1369، 

ج 4: 73(.
تـا اینجا موضع كلي قـرآن دربارة آنـان كه ایمان 
نیاورده انـد یـا منكـر حقایـق هسـتند، مشـخص 

است.
در گسـترة روایـات و گزاره هـاي مسـتند تاریخي 
نیز شـواهدي مسـتند بر ناپـاك بودن ایـن گروه ها 
وجـود دارد. در یـك مسـتند تاریخـي مي خوانیـم: 
پیـش از فتـح مكـه، ابوسـفیان، رهبر مشـركان 
كفـار مكـه، بـه مدینـه آمـد تـا پیمان نقض شـدة 
قبلـي مشـركان را بـا رسـول خـدا)ص( تجدیـد 
كنـد، وقتـي بـر دختـرش، ام حبیب، كه همسـر 
رسـول خـدا)ص( بود وارد شـد و خواسـت بر جاي 
پیامبر)ص( بنشـیند. ام حبیب تشك را برداشت تا 

پـدر نتواند روي آن بنشـیند.
ابوسفیان ناراحت شد و علت را پرسید.

گفـت: اي پـدر! این جایگاه رسـول خداسـت و تو 
فردي مشـرك و نجس هسـتي. دوسـت نداشتم بر 
جـاي رسـول خـدا بنشـیني و آن را آلـوده سـازي 

)طبـري، 1370، ج 2: 362(.
مي بینیـم كـه مـردم صدر اسـام نجـس بودن 
مشـرك و منكـر پیامبـر)ص( را امـري قطعـي و 
عـادي مي دانسـته اند و دختـر در مقابـل پـدرش، 
بـه صراحـت او را از نشسـتن بـر جـاي رسـول 
خـدا)ص( نهـي مي كنـد و وي را ناپـاك مي داند. 

مقام معظم 
رهبري نیز در 
جواب سؤالي 

در این باره 
فرموده اند: 

نجاست ذاتي 
اهل كتاب معلوم 
نیست، به نظر ما 
آنان محكوم  به 
طهارت ذاتي اند 

و بعید نیست 
كه ذاتاً پاك 
باشند البته 

مجرد اعتقاد به 
رسالت پیامبر  

خاتم)ص( حكم 
اسلام را بر آنان 
جاري نمي سازد 
ولي اگر از اهل 

كتاب به حساب 
آیند، محكوم به 
طهارت هستند 
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مبـادا رطوبـت، عـرق یـا اثـري از وي بـر جایـگاه 
رسـول خـدا)ص( برسـد و آن را نجـس كنـد.

در روایـت دیگـري مي خوانیم: »عـن الباقرین في 
مصافحـه المسـلم، الیهـودي و النصرانـي، قال من 
وراء الثـوب، فـان صافحـك بیـده، فاغسـل یدك« 
)كلینـي، 1365، ج 2: 650(: بـراي دسـت دادن 
مسـلمان با یهودي یا مسـیحي سؤال شـد: فرمود: 
از پشـت پیراهـن یا پارچه دسـت بده و اگر دسـت 
دادي )در حالي كـه رطوبتي به تو رسـید(، دسـتت 

بشوي. را 
امـام  بـه  مي خوانیـم:  دیگـري  صحیحـة   در 
صـادق)ع( عرض كـردم: یكي از اهـل كتاب با من 
دوسـت اسـت و بـا من دسـت مي دهـد. یـا آنكه از 

ناصبي هـا بـا مـن دسـت مي دهـد. چـه كنـم؟
فرمود: »حتماً دسـتت را بشـوي. باز عرض كردم، 
یكـي از مجـوس زرتشـتي بـا مـن دسـت مي دهد. 
چـه كنـم؟ دسـتت را بشـوي، ولـي بـه وضویـت 
ضـرري نمي رسـاند و آن را باطـل نمي كنـد )حـر 

عاملـي، 1990، ج 1: 195(.
بـراي همیـن، در روایاتـي كـه دربارة غـذاي اهل 
و  مي زننـد  دسـت  آن  بـه  حالي كـه  در  كتـاب، 
دسـت پخت است، سـؤال مي شـود، امام مي فرماید: 

از غـذاي آنـان نخورید!
»و  اسـت:  فرمـوده  قـرآن  در  كـردم:  عـرض 
طعام الذیـن اوتواالكتـاب حـل لكـم« )مائـده/ 5(: 

غـذاي اهـل كتـاب بـراي شـما پـاك اسـت.
امـام فرمـود: »منظـور قـرآن، حبـوب، دانه هـا و 
غذاهـاي خشـك آن هاسـت، یعنـي آنچـه دسـت 
ایشـان بـه آن نمي رسـد و آن هـا را فقط بـراي غذا 
مي آورنـد، بـراي شـما پـاك اسـت )حـر عاملـي، 

.)471 :16 ج   ،1990
بـا اینكه در كریمة 28 سـورة توبه مي خوانیم: 
»انمـا المشـركون نجـس«، و واژة نجـس را بـه 
فتـح نـون و جیـم آورده، معنـي كثیـف، آلوده 
در  ولـي  مي شـود،  فهـم  آن  از  تنفـر  مـورد  و 
مقـام صـدور رأي فقهـي، بسـیاري از فقیهـان 
اسـامي نتوانسـته اند از ایـن آیـه نجـس بودن 
اهـل كتـاب را اسـتخراج كنند و قطعـي بدانند. 
بـراي همیـن، بـراي اثبات نجاسـت اهـل كتاب 
و مشـركان معمـولًا بـه آیات اسـتناد نمي شـود 
و بیشـتر بـه روایـات صحیـح و قابـل اعتمـاد 

تكیـه مي شـود.
خلیل بـن احمد، دانشـور نامـدار لغت شـناس، 
در معنـي نجـس بـه فتح جیـم مي گویـد: »نجس 
هـر چیـز پلیـدي اسـت؛ چـه انسـان و چـه چیـز 
دیگـر. مثـل شـخصي كـه از جنابـت پـاك نشـده 
و بي مبـالات باشـد. )مـادة نجـس(. بـراي توضیـح 
بیشـتر ایـن معنـا نـگاه كنیـد بـه تفسـیر نمونـه، 

.347/7
مفتي هـاي اهـل سـنت اكثـراً بـه نجاسـت اهـل 
كتـاب رأي نمي دهنـد، ولـي مفتي هـاي شـیعه در 
ایـن خصوص بـه دو گروه اقلیت و اكثریت تقسـیم 

مي شـوند:
ـ اقلیـت، كـه اهـل كتـاب را نجـس نمي داننـد، 
مثل آیـت الله العظما سیدمحسـن حكیـم)ره(.

ـ اكثریـت، كـه بـه نجس بـودن اهل كتـاب رأي 
داده انـد، چـون صـدوق ابـن بابویـه قمـي در 
الهدایـه )48( و كلیني در كافي )11/3( و شـیخ 

المقنعـه )65(. مفید در 
امـام خمينـي)ره( در كتاب گران سـنگ فقهي 
خـود بـه نـام »تحريرالوسـيله« مي گويـد: »دهم از 
نجاسـات، كافـر اسـت و كافـر به كسـي مي گويند 
كـه معتقـد به غير اسـام باشـد يـا آنكه اسـام را 
پذيرفتـه باشـد، ولي يكـي از ضروريـات آن را انكار 

كنـد« )تحريرالوسـيله، ج 1: 179(.
مقـام معظـم رهبـري نيـز در جـواب سـؤالي 
در اين بـاره فرموده انـد: نجاسـت ذاتـي اهـل كتاب 
معلوم نيسـت، به نظـر ما آنان محكـوم  به طهارت 
ذاتي انـد و بعيـد نيسـت كه ذاتـاً پاك باشـند البته 
مجـرد اعتقـاد به رسـالت پيامبر  خاتـم)ص( حكم 
اسـام را بـر آنان جاري نمي سـازد ولي اگـر از اهل 
كتاب به حسـاب آيند، محكوم به طهارت هسـتند 

)خامنه اي، سـيدعلي،  اجوبـه، 92/1(.
در منـازل شـهداي ارمنـي هـم ماحظـه كرديم 

كـه ايشـان از  غـذاي آنـان تنـاول كردند.
نيـز آيـت الله جـوادي آملـي پـس از كنكاشـي 
مفصـل و بررسـي مبانـي عقلـي و نقلـي بـه ايـن 
پـاك  ذاتـاً  كتـاب  »اهـل  كـه  مي رسـد  نتيجـه 
هسـتند و اگـر بـر اثـر آلـوده شـدن بـه چيزهاي 
...( متنجـس شـوند بـا  نجـس )مثـل شـراب و 

مي شـوند.« پـاك  تطهيـر 
مثـل  آن هـا  غذاهـاي  خـوردن  مي گويـد  وي 
ماهـي و هـر غذايـي كـه محتـاج بـه ذبح نباشـد 
جايـز اسـت. نه تنهـا ماهـي بلكـه هـر غذايـي كه 
آن هـا مي پزنـد اگـر بـه چيـزي مثـل شـراب و ... 
آلـوده نباشـد خوردنـش جايز اسـت. بالاتـر از آن 
اگـر اهـل كتـاب، حيوانـي را كـه حال گوشـت 
اسـت بـا نـام خـدا )نـه بـه زبـان مـا( ذبـح كنند 
حـال و پاك اسـت. ]جـوادي آملي، اسـتفتائات/ 
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فقيـه ديگـري كـه در ايـن موضوع بررسـي هاي 
بسـيار كـرده آيت الله ناصر مكارم شـيرازي اسـت. 
او هـم در رسـاله و هـم تفسـير نمونـه صراحتـاً 
اهـل كتـاب را نجـس  نمي دانـد و معتقـد اسـت 
توحيدشـان آنـان را پـاك نمـوده مگرآنكـه بـه 
صراحـت شـرك بورزنـد ]توضيح المسـائل/ 43[.
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